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  چكيده
تنهـا روسـاخت    بـا اينكـه     ،  شـاهنامه  و در عين حال نغز سـياوش در          در داستان شفقت برانگيز   

 ـ ةداستان ارائه شده، اما بقايايي از اصل اسطور        .  نمايـان اسـت  شـاهنامه  او همچنـان در  ة باروران
جايي و شكست اسـطوره، در   هسياوش در واقع خداي نباتي و باروري ايران بوده كه در پي جاب    

 -در ايـن جـستار، ضـمن بررسـي تحليلـي          . ه يافته اسـت    ملي را  ةهيأت يك شاهزاده به حماس    
هـاي    يادشده خويشكاري كه خدايانِدمدست آ بهتطبيقي سياوش، اوزيريس و آتيس، اين نتيجه        
ند؛ به اين ترتيب كه هر سه خـدا بـا طبيعـت و              ا مشتركي داشته و در بسياري از جهات همگون       

ساز مرگ   اي را در كنار خود دارند كه زمينه         الهه آنها ةاي مستقيم دارند، هر س     سرسبزي آن رابطه  
شود و هر سال براي باروري و سرسـبزي بيـشتر طبيعـت،              مي) زمستان و بهار  (شان  و رستاخيز 

  .شد آيين مرگ و رستاخيز هر سه خدا در موسم سال نو برگزار مي
  

  .خداي باروري، خداي گياهي، سياوش، اوزيريس، آتيس :ها كليدواژه

  

  9/6/89: قالهتاريخ دريافت م
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  مقدمه

يـك بـه فراخـور       توجهي چهره نموده اسـت كـه هـر          سياوش آثار قابل   ةدربار
 ايـن آثـار     ةاز جمل ـ . دايگـش بده گره از برخي از ابهامات ايـن داسـتان نغـز             يكوش
آفـرين  خ مـسكوب،  اثر شاهر سوگ سياوشاثر علي حصوري،    سياوشانتوان به    مي

از ،  پژوهشي در اساطير ايـران    ،  اثر حسينعلي قبادي   آيين آينه اثر خجسته كيا،     سياوش

 اثـر   هـاي ديرينـه    سخناثر مهرداد بهار،     جستاري در فرهنگ ايران   و   اسطوره تا تاريخ  
اساطيري روييدن گياه از انسان و بازتاب آن در شاهنامه و           مايه   جلال خالقي مطلق، بن   

 اثـر مهـدخت پورخـالقي       پرستي و تـوتم گيـاهي      توتم اثر سجاد آيدنلو،     ادب پارسي 
 اثر جليل دوستخواه اشاره يابي يك اسطوره   جستار در ريشه   ،مادر سياوش چترودي و   

 سياوش اشاره شده،    ةاگرچه در برخي از اين آثار به سرشت گياهي و باروران          . كرد
گـشايي نـشده و از ديگـر سـو          يك از آنها تمام زواياي اين داستان رمز        اما در هيچ  

 سياوش، اوزيريس و آتـيس، تـاكنون اثـر          ة تطبيقي اسطور  - بررسي تحليلي  ةدربار
 داشـته  نظـر    ردر ايـن جـستار د     نگارنـده   اي پديدار نشده است؛ كاري كه        شايسته

  .است
 ةهاي باروري را قدر مـشترك هم ـ       پژوه معروف، اسطوره   جيمز فريزر، اسطوره  

هـاي     اديـان در اصـل آيـين        ةهم ـ« اسـت كـه      ر اين باور  بداند و    اساطير جهان مي  
كردن ادواري فرمانرواي مقـدس      گرد پرستش و قرباني    اند، متمركز بر    باروري بوده 

كه تجسد خدايي ميرنده و زنده شونده، الـوهيتي خورشـيدي بـود و بـه وصـلتي                  
مرد و بـه وقـت بهـار تجـسد            داد و هنگام خرمن مي       زمين تن درمي   ةرمزي با اله  
  )7: 1384فريزر ( ». اساطير عالم استة تقريباً همةاين افسانه عصار. يافت دوباره مي

 بـاور دانـد و بـر ايـن          ها مي   مهرداد بهار نيز باروري را از اركان اصلي اسطوره        
ايـن  .  مركـزي بركـت دارنـد   ةها يـك هـست      ها بلكه آيين    نه تنها اسطوره  «است كه   

هـا و     هايي براي بارور كردن زمـين       ييناساسي است و در پي اين مسأله است كه آ         
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... برند، بايد به وجـود بيايـد        براي نابود كردن نيروهاي شر كه بركت را از بين مي          
خدايان يك وجه مشترك دارنـد و آن           اقوام،   ة در نزد تقريباً هم     در سرتاسر جهان،  

  )308 و 294: 1384 بهار( ».بخشند اين است كه بركت مي
 قرار داشتند كه    1وري، خداياني موسوم به خدايان نباتي      بار ةدر قلب هر اسطور   

اين خدايان كه سرشتي    . مرگ و رستاخيز آنها نمايانگر زمستان و بهار طبيعت بود         
آنها بـا اداي احتـرام بـسيار        . گياهي داشتند، سخت مورد احترام اقوام بدوي بودند       

ار و فراخ پـيش     كوشيدند با جلب محبت آنها سالي پرب       به پيشگاه اين خدايان، مي    
هاي آييني مرگ و رسـتاخيز       از اين رو هر سال با برگزاري جشن       . رو داشته باشند  

 ايـن خـدايان     ةاز جمل ـ . كردنـد  خدا، باروري هر چه بيشتر طبيعت را تضمين مي        
  .توان به سياوش، اوزيريس و آتيس اشاره كرد نباتي مي
 ـ           ةترين يادگار اسطور   كهن يش از مـيلاد     سياوش، مربوط بـه سـه هـزار سـال پ

الكـساندر  . يـان روي بـه سـوي ايـران ننهـاده بودنـد            ي زماني كه هنـوز آريا     ؛است
ي از ايـن تـاريخ بـه دسـت آورده كـه             ا نگاره ، در حوالي سمرقند، سنگ    2مونگيت

 بـه ايـن     .)26:1384حـصوري   ( سوگ سياوش، به روشني بـر آن كنـده شـده اسـت            
هر و آسياي ميانه شكل گرفته و       هاي سوگ سياوش، ابتدا در ماوراءالن      ترتيب، آيين 

هـا،   اهميت ايـن آيـين    . هايي از شاهنشاهي ايران، رواج يافته است       سپس در بخش  
 روس، بـه    ة، يكي از محققان برجست    3در آسياي مركزي تا حدي بود كه تولستوف       

هـا    به تدريج، اين آيـين    .)74: همـان (  سياوش در اين منطقه اعتقاد داشت      ةيك دور 
 به صورت يك آيين رسمي درآمد، طوري كه سـياوش را بـه              در سغد و خوارزم،   

هاي فرمانروا بر سـمرقند      خاندان. ستودند  بزرگ دودمان خود مي    ةعنوان سرسلسل 
و بخارا و برخي از شهرهاي ولايت سغد، نسب خـود را بـه سـياوش و پـسر او،                    

_____________________________________________________________ 
1. Vegetation gods  2. Aleksander Mongit  3. Tolstof 
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و  )1(هـاي پنجكنـد    هاي خوارزم، ديوارنگاره   ها و سفال   سكه. رساندند كيخسرو مي 
 مـرو، همـه و همـه سـوگ سـياوش را در خـود بـه تـصوير                    ةكوز و )2(افراسياب

توانـد    تكـرار شـده و ايـن تكـرار، نمـي           در بيشتر مـوارد    تصويري كه    ؛اند كشانده
سازد؛ باوري كـه بنـا    تصادفي باشد، بلكه نوعي باور فراگير در منطقه را نمايان مي       

  .دارد سياوش ة، ريشه در اسطور1بر ديدگاه يعقوب افسكي
داند كه بعدها با     سن، سياوش را مربوط به عهدي پيش از زردشت مي          كريستن

 سـياوش، در    ، از ايـن رو    .)47:1381سـن    كريـستن ( دين زردشت، پيوند يافته اسـت     
 آمده،  شاهنامه نمود بارزي نداشته و  از ماجراي پر پيچ و خم او، چنانكه در                اوستا

، شـاهنامه بـرخلاف   . خن رفتـه اسـت    اثري نيست و بيشتر، از كين سـتاندن او س ـ         
 زامياد يـشت، بنـد      ،1377پورداود  ( .، مقام پادشاهي و فره ايزدي دارد      اوستاسياوش در   

71(  
 اوزيريس به چهـار  ةقدمت اسطور . اوزيريس، خداي نباتي و باروري مصر بود      

رسد، اما به دليل شهرت فراگير آن در عهـد خـود، در              هزار سال پيش از ميلاد مي     
تنها روايت كاملي كـه     . ع مصري شكل كامل اين اسطوره درج نشده است        هيچ منب 

از اين اسطوره باقي مانده، روايت پلوتارك يوناني است كه مربوط به سال هفتـاد               
  )313:1379روزنبرگ (. استپيش از ميلاد 

آتيس خداي نباتي و باروري فريجيه و فرزند زئوس و سيبل و يا زئوس و نانا                
اين خداي باروري در    . ن پرستش او به يونان و روم نيز راه يافت         بود كه بعدها آيي   

ها و مناسك خاصي را به خود اختصاص داده بـود و              آيين ،فريگيه و يونان و روم    
. كوشيدند با بزرگداشت اين خدا، باروري طبيعت را تضمين كننـد           اقوام بدوي مي  

ايـن سـه    هاي مـشترك      و خويشكاري   در اين جستار كوشش شده است همگوني      
  .شودخداي نباتي نقد و بررسي 

_____________________________________________________________ 
1. Yaghoub Efski 
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  نقد و بررسي

هاي گوناگوني را در پيوند با  خدايان نباتي بركاويد، امـا از آنجـا      توان شاخصه  مي
تـرين    مهـم و بنيـادي     يمكوش ـ مـي گنجد،    جزئيات در اين جستار نمي     ةكه ذكر هم  

  .شودهاي سياوش، اوزيريس و آتيس نقد و بررسي  شاخصه
  داي نباتي با طبيعتارتباط مستقيم خ

خدايان نباتي با طبيعت پيوندي استوار دارند، چراكه مرگ و رستاخيز آنها درواقع             
اما پيوند آنها با طبيعت به يـك شـكل ظهـور            . يادآور زمستان و بهار طبيعت است     

 هر خداي نباتي با طبيعت، ممكن اسـت بـه شـكلي ديگرگونـه               ةنيافته، بلكه رابط  
ش از جمله خداياني است كه اين پيوند اسـتوار بـه شـكل              سياو. تبلور يافته باشد  

 ةالگوهاي معـروف در گـستر      يكي از كهن  . شود روييدن گياه از خون او پديدار مي      
 روييدن گياه از خون خداي گياهي است كه اين امر پيوند هـر چـه                ،اساطير جهان 

 كـه  دهـد، چنـان    استوارتر خداي گياهي را با سرسبزي و باروري طبيعت نشان مي          
ارتباط خـدايان نبـاتي بـا طبيعـت، سرشـت           كه   است   بر اين باور  ميرچا الياده نيز    

  )271-270: 1372 الياده (. كند تر مي  آنها را برجستهةباروران
 نيستند؛ به اين معنا كه هر سه        اسياوش، اوزيريس و آتيس هم از اين امر مستثن        

چنانكـه مـشهود    . باطندخداي ياد شده، به نوعي با طبيعت و گياه و درخت در ارت            
شود، از خـون او       كشته مي  ،، وقتي سياوش، خداي باروري ايران     شاهنامهاست، در   

  :رويد پر سياوشان مي
 نگونشـــد ســـربـــدانجا كـــه آن تـــشت  بــه ســاعت گيــاهي بــر آمــد ز خــون     
ــان  گيـــا را دهـــم مـــن كنونـــت نـــشان     ــواني همـــي خـــون اسياوشـ  كـــه خـ

ــورد   ... ــياوش بخ ــون س ــه خ ــاكي ك  ه ابـــر انـــدر آمـــد يكـــي ســـبز نـــردبـــ ز خ
ــرگ   ــر بـ ــده بـ ــر اوي  نگاريـ ــا چهـ  همــي بـــوي مــشك آمـــد از مهـــر اوي   هـ

  )358: 2، دفتر 1369 فردوسي(

 خداي نباتي فريجيه، آسياي صغير و يونان و روم نيز چون سـياوش بـا                ،آتيس
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 چگـونگي تولـد ايـن خـداي نبـاتي           ةدربـار . درخت و طبيعت پيوند يافته اسـت      
  : بر اين باور استفريزر . ان نيستها همس روايت

 ، بزرگ باروري در آسياةبل، مادر خدايان و اله چوپان جوان زيبارويي بود كه سي آتيس،
گويند زادنش چون بسياري از  مي. ها معتقدند كه آتيس پسر او بود بعضي. عاشق او شد

اي در ميان  دام رسيدهمادرش نانا كه باكره بود، با گذاشتن با. آسا بوده است قهرمانان معجزه
  )397: 1384فريزر (. هايش باردار شد سينه

  : روايتي ديگرگونه از تولد آتيس ارائه داده است1پوزانياس
 2تيس مردي كه آگديس _اي به زمين افتاد و از اين نطفه زن  از زئوس در حالت رويا نطفه

 او ةو از آلت بريده شدتيس را از مردي محروم كردند  خدايان آگديس. نام گرفت، پديد آمد
 بادامي از آن درخت چيد و با خوردن آن 3نانا دختر سنگاريوس. درخت بادام پديد آمد

  )167 :1381پرون . (باردار و پسري به نام آتيس از او زاده شد

پرون روايت ديگري از تولد آتيس ارائه داده است كه در اين روايـت زنـدگي                
  : او پيوند خورده استةمادر خدا و معشوقبل،  آتيس از همان بدو تولد با سي

 بود كه گروهي تخته سنگي را به عنوان 4در سر حد فريگيه سنگستاني به نام اگدوس
اي از او بر اين سنگ  بل بياميزد و نطفه زئوس نتوانست با سي. كردند بل در آن نيايش مي سي

. بود، هستي يافتزن  -تيس كه موجودي مرد يا خر سنگ مجاور افتاد كه از آن آگديس
تيس را مست كرد و آلت مردي او را بريد و از خون آلت وي درخت  ديونيزوس، آگديس

نانا اناري از اين درخت خورد و باردار شد و آتيس را با شير بز و عسل . اناري پديد آورد
  )168-167: همان (.پرورش داد و چنين شد كه اين كودك آتيس نام گرفت

 هر سه روايت، مادر آتيس پيوندي استوار بـا درخـت          چنانكه مشهود است در     
 درخـت بـادام يـا انـار پديـد           ةدارد و در واقع گويا آتيس به واسـط        ) بادام يا انار  (

 از خـون    ،ديگـر سوي  از  . كه آدونيس نيز از بطن درخت زاده شد        آيد، همچنان  مي
دس  نظر برخي از انديشمندان، تق ـ     هآتيس گل بنفشه و درخت كاج روييد كه بنا ب         

_____________________________________________________________ 
1. Posanias  2. Agdistis  3. sangarius 
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درخت كاج در مراسم كريسمس، ريشه در ارتباط ايـن درخـت بـا آتـيس دارد و             
دوبوكـور  (. نهنـد   براي داشتن سالي نكو و پربارتر، درخت كاج را ارج مـي            ها غربي
1376 :24(  

اوزيريس، خداي نباتي و باروري مصر نيز چون سياوش و آتـيس بـا طبيعـت                
م و جو خودرو را كـشف كـرد و           گند ،ايزيس، همسر اوزيريس  .  پيوند يافته است  

او نخستين كسي بود كه ميـوه       . اوزيريس چگونگي كشت آنها را به مردم آموخت       
 كشاورزي، حكومت مـصر     ة آورد و براي اشاع    باررا از درخت چيد و انگور را به         

  .داد را به همسر خود داد و خود كشت محصولات را به مردم ياد مي
   در صـندوقي كـرد و آن را بـر نيـل             از ديگر سـو، وقتـي سِـت، اوزيـريس را          

 جـاي   ،هاي پاپيروس، واقع در شـرق مـصب نيـل           صندوق در باتلاق   ساخت،رها  
 عـزا پوشـيد   ةها را بريد و جام ايزيس، با آگاه شدن از قتل شوهرش، زلف      . گرفت

درخـت گـزي    .  جوي صندوق، سراسـر مـصر را زيـر پـا گذاشـت            و و در جست  
ملكارتوس، پادشاه جبيـل،    .  جاي داده بود    خود ةصندوق حاوي اوزيريس را در تن     

ايـزيس بـا    .  درخت گز را بريد و به عنوان ستون تالار ضيافت خود به كار برد              ةتن
شنيدن اين خبر پرستاري فرزند پادشاه را بر عهده گرفـت و در هيـأت پرسـتويي                 

بـالاخره هويـت   . چرخيـد  دور ستوني كه برادر و شوهر او را در خود داشت، مـي   
. راي ملكه آشكار كرد و سـتون تـالار را شـكافت و صـندوق را گرفـت                 خود را ب  

چون در صندوق را باز كرد، پيكر اوزيريس را در آغوش گرفت و توانست بـراي                
ديگـر  ـ بستري، هوروس   حاصل اين هم. لحظاتي او را زنده كند و از او كام گيرد

  )220:1375ايونس ( .بودـ خداي نباتي مصر 
 اين روايت، اوزيريس نيـز بـا درخـت پيونـد يافتـه و               چنانكه مشهود است در   

گيرد كه ايـن امـر     درخت گز و يا به روايتي درخت سدر بر ميةايزيس او را از تن 
كه ميرچا الياده معتقـد اسـت خـدايان     كند، چنان   او را برجسته مي    ةسرشت باروران 
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  :نباتي با درخت پيوندي استوار دارند
آتيس و كاج بن، . اند  غالباً به شكل درخت تصوير شدهخدايان معروف به خدايان نباتات

شود،  س گاه به صورت درخت ظاهر ميينزد يونانيان، آرتم. ازيريس و درخت سدر و غيره
تجلي ديونيزوس در نباتات . س، مورد پرستش بودي مورد به نام آرتم1چنانكه در بوايي

آموز و  نين بايد بلوط غيبهمچ. شد معروف است و گاه ديونيزوس شجر متحجر ناميده مي
 آپولون در دلف و درخت زيتون وحشي هراكلس در ة خرزهر2مقدس زئوس در دودن،

  )271-270: 1372 الياده ( .المپي و غيره را يادآور شويم
  

 اي در كنار خداي نباتي همراهي الهه

 معمولاً هر خداي نباتي، زوجي را در كنار خود دارد كه اين زوج گاه مادر، خـواهر                
 مرگ خداي نباتي    ة باروري است، زمين   ةاين زوج كه خود نيز اله     .  اوست ةيا معشوق 

 هاي فراوان باعث رستاخيز خداي نباتي شود، چـرا         كند تا سپس با مويه     را فراهم مي  
   .)94: 1374 بهـار   (كه مرگ و رستاخيز خداي نباتي نماد مرگ و حيات طبيعـت بـود               

 اوزيريس و آتيس اين است كه در كنـار           مشترك ديگر سياوش،   ةاز اين رو، شاخص   
ساز مرگ خداي گياهي شـده   اي بود كه ابتدا زمينه   توان شاهد الهه   نها مي آهر يك از    

آيـد كـه     حـال ايـن پرسـش پـيش مـي         . سازد و سپس، لوازم رستاخيز او را مهيا مي       
  گر بود؟ توان در كنار سياوش نظاره كدامين الهه را مي
، بـسيار از    ودا ريگ و هم در     اوستاش كه هم در     كاووس، پدر سياو   برخلاف كي 

 نيـز   شـاهنامه او ياد شده، از مادر سياوش، در اين متـون هـيچ اثـري نيـست و در                   
 بيـت نمايـان و سـپس بـه فراموشـي         50حضوري كمرنگ دارد و تنها در حـدود         

 ة از اسـلام نيـز از مـادر سـياوش در ادام ـ            پـس در منابع تـاريخي     . شود  سپرده مي 
، بـه مـرگ زودهنگـام مـادر سـياوش           تاريخ ثعالبي ي نيست و تنها در      اسطوره نشان 

كاووس  در اين كتاب، مادر سياوش، كنيزكي فريباست كه به كي         . اشاره شده است  
_____________________________________________________________ 
1. Boiai     2. Dodone 
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  )114:1368ثعالبي ( .رود ي از زادن سياوش از دنيا مپسبخشيده شده و 
اخبار ،  نامهفارس،  تجارب الامم ،  تاريخ بلعمي  قابل تأمل اينكه در چهار كتاب        ةنكت

دخت افراسـياب و از خانـدان تـوران اسـت نـه مـادر               سودابه است كه     اين   ،ايران
 از اين رو، چه بسا بتوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه در                  .)26: 1386علامي  (سياوش  

 مـادر سـياوش بـوده و از         ، و در اصلِ اسطوره، سـودابه      شاهنامهتر   هاي كهن  نسخه
، سـودابه   كـرده   بـه پـسر ناپـسند جلـوه مـي          هاي بعد، عشق مادر    آنجا كه در دوره   

نامادري سياوش قلمداد شده و مادر ديگري را از دودمان تورانيان، براي سـياوش              
اند؛ مادري كه به دليل متأخر بودنش، خـوب جـا نيفتـاده و از ايـن رو در                  پرداخته
  )326:1381خالقي مطلق (. رنگ دارد  و منابع تاريخي، حضوري بسيار كمشاهنامه
كـه در    اسـت    كنـد، ايـن    اي كه بيشتر، توراني بودن سـودابه را تأييـد مـي            نكته
اسـت؛  ) يمـن   ( و بسياري از منابع تاريخي، سودابه دختر شـاه هامـاوران             شاهنامه

سرزميني كه چندان كهن نيست و گويا پس از فتح يمن در زمـان انوشـيروان، بـه                  
توانـسته    سودابه نمي  روايات ايراني راه يافته است كه بديهي است در اين صورت          

زمان  شده، هم  با سياوش كه سه هزار سال پيش از مهاجرت آرييان نيز پرستش مي            
  . بوده باشد

 آب همانندي   ةطور كه ميان رودابه و پدرش مهراب، در واژ         از ديگر سو، همان   
 .خـورد  سويي به چشم مـي      سودابه و افراسياب نيز اين هم      ةوجود دارد، در دو واژ    

  )همان(
 ة است كه اين دگرگوني، احتمالاً در اواخـر دور         باورخالقي مطلق بر اين     دكتر  

 اسلامي رخ داده و از اين رو، خود روايت يعني سرگذشت            ةساساني يا اوايل دور   
خـذ ديگـر راه     أ، در آغاز داستان سـياوش آمـده، بـه م          شاهنامهمادر سياوش كه در     

خوب جزم داستان نـشده      از ديگر سو، چون درگذشتِ اين زن، هنوز          . است نيافته
 و بسياري از ديگر منابع، نيامده و حتي نامي براي او تعيين نشده              شاهنامهبوده، در   
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  )326:1381خالقي مطلق (. است
توان سياوش و سودابه را مانند دموزي      مي  كه  است بر اين باور  مهرداد بهار نيز    

 ديـدگاه بهـار     .)447: 1376بهـار   (و اينانا به عنوان يك زوج در كنار هم تصور كرد            
 ةهاي بـاروري، در كنـار اله ـ       شود كه بدانيم در بيشتر اسطوره      وقتي بيشتر تأييد مي   

نمونـه،   عنـوان  بـه . باروري، معشوقي وجود دارد كه او نيـز خـداي گيـاهي اسـت             
توان به سيتا در كنار رامايانا، آفروديت در كنار آدونيس، ايشتر در كنار دموزي،               مي
تـوان    مـي  ،از اين رو  .  و ايزيس در كنار اوزيريس اشاره كرد       بل در كنار آتيس    سي

اي كـه     گيـاهي تلقـي كـرد؛ الهـه        ةسودابه را نيز در كنار سياوش، بـه عنـوان اله ـ          
  .شود ساز مرگ سياوش در توران مي زمينه

اي، به صورت     بهار معتقد است انعكاس مكرر زمستان و بهار در تفكر اسطوره          
 سبب مرگ فرزنـد     در بيشتر موارد  در آمده است كه      مادر يا همسري آسماني      ةاله

هاي خـويش كـه همـان         شود و سپس در پي گريستن       يا شوي آسماني خويش مي    
   .)94: 1374بهـار   (. يابـد   هاي مجدد است، فرزند يا همسر خـويش را بـاز مـي              باران

 سـودابه بـسيار معنـادار    ةشدن سـياوش بـه وسـيل      به كام مرگ فرستاده    ،از اين رو  
و در پهلوي    hutāpakā جالب است سودابه در فارسي باستان به صورت       . دنماي مي

بخش و يا آب سودبخش است        آمده كه به معناي آب روشني      sudābagبه صورت   
  )3(.دهد و اين ارتباط او با آب، او را هر چه بيشتر  با باروري پيوند مي

كنـار  اي در    ممكن است اين پرسش پيش آيد كه حتي اگر سودابه چـون الهـه             
) بهـار ( شده است، پـس رسـتاخيز سـياوش      ) زمستان( ساز مرگ او   سياوش، زمينه 

چگونه متبلور شده است؛ سياوشي كه هيچ اثري از بازگشت او از دنياي مردگـان               
در پاسخ بايد گفت كه رستاخيز سياوش در هيأت كيخسرو شـكل گرفتـه              . نيست
   :است

كيخسرو برابر . گردد ولي كيخسرو برميرود،  در ايران سياوش مي... شود سياوش كشته مي
  )293، 246: 1376بهار ( .حيات مجدد سياوش است
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رستاخيز سياوش، در هيأت كيخـسرو منحـصر بـه اسـاطير ايـران نيـست؛ در                 
ميـرد و بـه        مي ،س، خداي باروري مصر   ياساطير مصر نيز شاهديم كه وقتي اوزير      

ت پدر، به جاي او بر تخت       نهد، فرزند او، هوروس، در هيأ       دنياي مردگان گام مي   
.  قـدرت نشـست    ةنشيند، چنانكـه كيخـسرو پـسر سـياوش بـر اريك ـ             سلطنت مي 

  )316: 1ج: 1379روزنبرگ (
طور كـه سـياوش، خـداي         كيخسرو اين است كه همان     ة قابل توجه دربار   ةنكت

، )افراسـياب (باروري بوده است، كيخـسرو نيـز بـا نبـرد بـا اژدهـاي خشكـسالي                
گردانـد، چراكـه افراسـياب، در واقـع يـك            ه ايـران برمـي    سرسبزي و طراوت را ب    

اژدهاي خشكسالي است؛ اژدهايي كه هر بار  با رو آوردن به ايران، خشكسالي را               
آرتوركريستن سن، علي حصوري و سـجاد آيـدنلو         . كند بر اين سرزمين حاكم مي    

آيـدنلو   ()50:1381كريـستن سـن     (. اند نيز به اين هماني افراسياب و اژدها اشاره كرده        
 )60، 55: 1384حصوري ). (65-91: 1386

 آشكارا،  بندهششود كه در     ماهيت ديوصفتي افراسياب، وقتي بيشتر روشن مي      
  : به بازدارندگي او از ريزش باران، اشاره شده است

چون منوچهر درگذشته بود، ديگر بار افراسياب آمد، بر ايران شهر بس آشوب و ويراني 
ان شهر بازداشت، تا زاب تهماسبان آمد، افراسياب را بسپوخت و باران كرد، باران را از اير

  ) 212بند : 18 بخش ،1369دادگي ( ...آورد

دهـاك، بـاران را از ايـران          و منابع تاريخي نيز افراسياب چـون اژي        شاهنامهدر  
 بـه ايـران، هفـت سـال         افراسـياب ، بـا يـورش      شـاهنامه دارد، چنانكه در     دريغ مي 

ايـران را فراگرفـت و گيـاه و خـاك پژمريدنـد و از بـاران و                  سـالي دامـن      خشك
  )198: 3، ج1376فردوسي (. سرسبزي خبري نبود

يادآور شده اسـت كـه افراسـياب چـون بـه ايـران               اخبارالطوال دينوري نيز در  
ها را پـر كـرد و        هاي آب را كور و رودخانه      تاخت و منوچهر را كشت، سرچشمه     

 اصـفهاني نيـز     ة حمـز  )11:1346دينـوري   ( .دسالي سختي شـدن    مردم گرفتار خشك  
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  : آورده است تاريخ پيامبران و شاهانهمين امر را در 
ها و قنوات را نابود  ها، رودها، چشمه هاي تسلط خود، شهرها، قلعه افراسياب در سال

ساخت و در سال پنجم تسلط وي، مردم دچار قحطي شدند و تا آخر روزگار وي همچنان 
ها خشك و عمارات از سكنه خالي و كشتزارها تباه  رمانروايي او، آببه هنگام ف. بودند
  )89: 1346اصفهاني (. شدند

الگوي نبـرد پهلـوان بـا        پس نبرد جانفرساي كيخسرو با افراسياب، يادآور كهن       
اژدهاي خشكسالي است؛ نبـردي كـه در فرجـام بـه پيـروزي بهـار و تـر سـالي                     

ز سـياوش، همـان خويـشكاري او را         انجامد؛ يعني كيخسرو در هيأت رسـتاخي       مي
  :بخشد سازد و با بارش باران، ايران را ديگر بار طراوت مي محقق مي

ــاد   ــر برنهـ ــه سـ ــي بـ ــاج بزرگـ ــو تـ ــاد    چـ ــز شـ ــاج و او نيـ ــد تـ ــاد شـ  ازو شـ
ــرد   ــاد كـ ــي آبـ ــاي ويرانـ ــر جـ ــه هـ  دل غمگنــــــان از غــــــم آزاد كــــــرد بـ
 ز روي زمـــين زنـــگ بـــزدود و غـــم    از ابــــــر بهــــــاران بباريــــــد نــــــم
ــبزه و رود آب   ــر سـ ــشت پـ ــان گـ  ســر غمگنــان انــدر آمــد بــه خـــواب      جهـ

  )9: 4، ج 1376فردوسي (

بـل   اي را در كنار خود دارد كـه موسـوم بـه سـي              آتيس نيز چون سياوش، الهه    
بـل   داند كه با اين وصـف سـي         مي 1بل را معادل رومي رئا     سعيد فاطمي سي  . است

.  خـدايان اسـت    ةو مـادر هم ـ   ) رنساتو(دختر اورانوس و گايا و همسر كرونوس        
  )40: 1375فاطمي (

 ديرپايشان با هانيبال،    ةنزديك به پايان گرفتن ستيز    . م.  پ 204روميان در سال    
ماجرا چنين بود   . بل را از فريگيه اقتباس كردند      پرستش مادر خدايان از جمله سي     

 شـيوع   ضـعيفي داشـتند و    بـسيار    ةكه هنگامي كه روميان در نبرد با هانيبال روحي        
 ،بـل  طاعون نيز بر وخامت اوضاع افزوده بود، با مراجعه به متون مربـوط بـه سـي                

بينـي شـد كـه اگـر      باري پـيش  . را دريافتند وجود آمده    به حل رهايي از غرقابِ    راه
م آورده شود، هانيبال اشغالگر از ايتاليا رانده خواهد       و بزرگ شرق به ر    ةبل، اله  سي

_____________________________________________________________ 
1. Rea 
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مي نزد شاه آتـالوس در پرگـامون رفتنـد و سـنگ             واين بود كه پنج سناتور ر     . شد
  .بل بود را همراه با خود آوردند سياه مقدسي كه نماد سي

از آنجا كه آمدن الهه به رم مصادف با موسم بهار بود، محـصول سـرزمين رم،                 
م را تـرك    واي افزون شد و سال بعد هانيبال و جنگـاورانش ر           سابقه به صورت بي  

بل و معشوق يا پسر او آتـيس         از آن پس پرستش سي    . شدندافريقا   و راهي    ندكرد
هـا   آيد، در ديگر سرزمين ها بر مي م اوج گرفت، بلكه چنانكه از كتيبه     ونه تنها در ر   

نيز همچون افريقا، اسپانيا، پرتغال، فرانسه، آلمان و بلغارسـتان تـا زمـان اسـتقرار                
  )407: 1384فريزر ( .مسيحيت به دست كنستانتين بسيار رايج بود

ايزيس، خواهر و همسر اوزيريس     . اوزيريس نيز ايزيس را در كنار خود داشت       
ايـزيس، بـانوي غـلات    . بود كه خود نيز در باروري طبيعت نقشي برجسته داشت         

اوزيريس، فرمـانرواي مـصر عليـا و سـفلي شـد و بـه مـردم                 . شد سبز خوانده مي  
و اوزيـريس،    خـودرو را كـشف كـرد         ايزيس، گندم و جوِ   . كشاورزي را آموخت  

از ديگر سو، او نخستين كـسي بـود كـه           . چگونگي كشت آنها را به مردم آموخت      
 كشاورزي، حكومـت    ة آورد و براي اشاع    بارميوه را از درخت چيد و انگور را به          

  .داد مصر را به همسر خود داد و خود كشت محصولات را به مردم ياد مي
دنبال اوزيريس گشت و در     با كشته شدن اوزيريس، ايزيس سراسر مصر را به          

 درخـت گـزي يافـت و او را بـراي لحظـاتي بـه                ةفرجام جسد اوزيريس را در تن     
 ةاگـر در اسـطور    . زندگي برگرداند و با او همبستر شد و هـوروس بـه دنيـا آمـد               

 ـ       سـياوش اسـت، در ايـن اسـطوره نيـز،            ةسياوش، كيخسرو هيأت رسـتاخيز يافت
طور كـه كيخـسرو بـا        همان. يابد اوزيريس در هيأت پسرش هوروس رستاخيز مي      

جنگد و با شكست او، چون پدر باروري را بـه            مي) افراسياب(اژدهاي خشكسالي 
جنگيـد و او را     ) سِـت (گرداند، هوروس نيز با اژدهـاي خشكـسالي        ميازطبيعت ب 

 قـدرت  ة از شكست افراسـياب بـر اريك ـ      پسطور كه كيخسرو     همان. شكست داد 
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  . ت فرمانرواي مصر شد از شكست سِپسنشست، هوروس نيز 
اما طبق روايتي ديگر، به فرمان هوروس، ايزيس و خـواهرش نفتـيس، در پـي                

ريس به دنياي مردگان رفتند و توانـستند بـا كلامـي سـحرآميز، اوزيـريس را                 ياوز
اوزيريس موفق شد با نردباني از دنياي مردگـان بـه آسـمان             . ديگربار جان بخشند  

ني بپيوندد و هوروس نيز به جـاي پـدر بـر مـسند              رود و بار ديگر به ايزدان آسما      
  )68: 1375ايونس ( .قدرت نشست

  جشن آييني مرگ و رستاخيز خداي نباتي

 اساطير جهان، هر سال با فرا رسيدن سال نو، جشن آيين باشكوهي، در              ةدر گستر 
جـا   اگر چه مناسك اين جشن، در همـه       . شد بزرگداشتِ خداي باروري برگزار مي    

هـا كـه بـه جـشن مـرگ و رسـتاخيز               نبود، اما معمولاً در اين جشن      كاملاً همسان 
شـد و سـپس، گـو      خداي باروري معروف بود، ابتدا مراسم سوگواري برگزار مـي         

. پرداختنـد  ، بـه شـادي و پـايكوبي مـي          اسـت  اينكه خـداي بـاروري زنـده شـده        
د پنداشتند كه خداي باروري، لطف خود را شامل حال آنها خواه ـ           ترتيب مي  اين به

 جالب است   .)428: 1376بهار  ( كرد و آن سال محصولات پر بارتري خواهند داشت        
براي هر سه خداي مورد بحث در اين جستار نيز، جشن آييني مـرگ و رسـتاخيز                 

 مـشترك سـياوش،     ةشده است؛ جشني كـه سـومين شاخـص         باشكوهي برگزار مي  
  .رود اوزيريس و آتيس به شمار مي

خيز سـياوش بـا نـوروز پيونـد خـورده اسـت؛               در ايران آيين مـرگ و رسـتا       
نشـستند و بـا فـرا        ترتيب كه چند روز پيش از عيد، به سـوگ سـياوش مـي              اين به

پرداختند؛ چنانكه گويا سـياوش، زنـده شـده          رسيدن نوروز، به جشن و شادي مي      
شد،  هاي سغدي و خوارزمي با آغاز تابستان شروع مي         البته از آنجا كه تقويم    . باشد

 سياوش در ابتدا در آغـاز تابـستان و آغـاز انقـلاب تابـستاني برگـزار                  آيين سوگ 
اصـولاً آيـين مـرگ و رسـتاخيز     . )226 :همـان (. شد و بعدها با نوروز درآميخت     مي
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هـا،   خداي باروري، همواره با آغاز سال نو همراه و هدف از برگـزاري ايـن آيـين                
اياي طبيعـت بـوده     جلب ترحم خداي باروري و در نتيجه، برانگيختن نيروهاي ز         

عامـل برگـزاري    تـرين    مهـم  سياوش نيز برخي از انديـشمندان او را          بارةدر. است
  )78:1384حصوري ( .دانند جشن نوروز مي

بنـدي،   تـرين دسـته   هاي ايزدان باروري را در كلي ميرچا الياده معتقد است آيين   
 ـ            مي  انيتوان چنين برشمرد؛ سوگواري و دسته روي گروهي، اعطاي نـذورات قرب

  )325:1372الياده ( .جمعي هاي دسته و كامراني و شادخواري) انسان يا حيوان(
معروف شـده،  » سياوشان« هايي كه اصطلاحاً به    سياوش نيز، چنين آيين    بارةدر

ترين آثار به جاي مانده از سياوشان در آسياي مركـزي،            كهن. شده است  برگزار مي 
ز ميلاد اسـت و چنانكـه گفتـه شـد،           يافت شده كه مربوط به سه هزار سال پيش ا         

 .بـه دسـت آورده اسـت        آن را در حوالي سـمرقند      ةنگار الكساندر مونگيت، سنگ  
  )26:1384حصوري (

هـاي خـوارزم و      در آثار باستاني به جاي مانده از آسياي ميانه، از جمله سـفال            
 زاري بـر سـياوش،      ةصـحن   مـرو،  ةهاي ديواري پنجكند و افراسياب و كوز       نقاشي
هاي پنجكند، تـابوت در حـال تـشييع          به عنوان نمونه، در نقش    .  شده است  ترسيم

هـا و خـدايان، در مـرگ او بـه سـوگ              سياوش به نمايش گذاشته شده كه انـسان       
در ايـن ديوارنگـاره،     . ناهيتا و ميترا نيز در سوگواري شـركت دارنـد         آاند و    نشسته

  )129:1376يارشاطر ( .زنند  خود ميةاند و به سر و سين مردان و زنان، گريبان دريده
محمـود   لغات الترك ترين سند مكتوبي كه از سياوشان، سخن رانده،          اما قديمي 

در روايـت كاشـغري، شـاهد حركـت         .  نرشـخي اسـت    تاريخ بخـاراي  كاشغري و   
  : يما جمعي سوگواران و اهداي قرباني به پيشگاه سياوش دسته

د كه مطابق اعتقادشان، سياوش در آنجا رفتن هر سال آتش پرستان، به جايي نزديك بخارا مي
آنان، خون قرباني را بر گورش . كردند زدند و قرباني مي در اينجا فرياد مي. كشته شده بود

  )91:1384حصوري ( .ريختند مي
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كند كه رسم بود هر سال پيش از         نرشخي، به آيين سياوشان در بخارا اشاره مي       
هـاي سـوزناك در غـم         ردند و نوحه  ك  نوروز، مراسم باشكوه سوگواري برگزار مي     

  :داشتند ترتيب سوگ اين خداي باروري را گرامي مي خواندند و بدين سياوش مي
سياوش خواست كه از وي اثري ماند دراين ولايت، از بهر آنكه اين ولايت او را عاريتي ... 
گويي  اب بدميان وي و افراسي. بود بيشتر آنجا مي پس وي اين حصار بخارا را بنا كرد و. بود

آيي و  و هم در اين حصار بدان موضع كه از در شرقي اندر. كردند و افراسياب او را بكشت
و مغان بخارا بدين سبب آنجاي را . اي غوريل خوانند، او را آنجا دفن كردند آن را دروازه

 زعزيز دارند و هر سال هر مردي آنجا يكي خروس برد و بكشد پيش از برآمدن آفتاب رو
ها معروف   ولايتةكه در هم  چنان،هاست  و مردمان بخارا را در كشتن سياوش نوحه،زنورو

گويند و قوالان آن را گريستن مغان خوانند و  اند و مي است و مطربان آن را سرود ساخته
  )32:1362 نرشخي( . ...اين سخن زيادت از سه هزار سال است

ع جـشن سـوگ و شـادي        آيد، نوروز در واق ـ    چنانكه از روايت نرشخي بر مي     
؛ به اين ترتيب كه، ابتدا پيش از نـوروز، در سـوگ سـياوش               )4(سياوش بوده است  

مويه سر مي دادند و سپس با فرا رسيدن نوروز، با اين پنـدار كـه سـياوش زنـده                    
شده و محصولات خوبي را به آنها ارزانـي خواهـد كـرد، بـه جـشن و پـايكوبي                    

  :شد ان باروري، نيز برگزار ميپرداختند؛ سنتي كه براي ديگر خداي مي
جشن بهاري آدونيس، در آسياي نزديك و يونان، ابتدا آيين عزا بوده كه ضمن آن، مرگ 

زيرا . اما در عين حال، جشن شادي هم بود .كردند آدونيس، خداي گياهان را يادآوري مي
ي دلخراش، ها زنان، به ويژه، مويه .گريستند بر مرگ آدونيس مي. شد خدا دوباره زنده مي

 ةبردند و سپس آن را به دريا يا چشم  خدا را كفن پوش، بر سر گور ميةپيكر .دادند سر مي
  )476:1383 سن كريستن( .انداختند آب جاري مي

هـايي از    اين نكته نيـز گفتنـي اسـت كـه در برخـي از كتـب تـاريخي، نـشانه                   
روايـات را   سن، اين    خورد كه كريستن   شدن و رستاخيز سياوش، به چشم مي       زنده

 بـراي نمونـه، بيرونـي، چنـين         .دال بر رستاخيز خداي باروري، تلقي كرده اسـت        
شود كه   كند كه بامداد نوروز بر كوه بوشنج، شخص خاموشي ظاهر مي           روايت مي 
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شود و تا همين ساعت،      اي از گياهان خوشبو در دست دارد و بعد ناپديد مي           دسته
آورده كه در بامداد نوروز، چون شـاه از         قزويني چنين   . شود در سال بعد ديده نمي    

خواب بيدار شود، نخستين چيـزي كـه بايـد چـشم او بـر آن افتـد، مـرد جـوان                      
. رويي  است كه بر اسب زيبايي سوار اسـت و بـاز زيبـايي در دسـت دارد                   خوب

 مـردي   .تـر ارائـه كـرده اسـت        اي مفـصل   دمشقي نيز همين حكايـت را بـه شـيوه         
پرسـد كـه     چـون شـاه از او مـي       . شـود  ر شاه ظاهر مي   رو، در بامداد نوروز ب     خوب

گويد كه نامم خجسته است و از پيش         خواهد؟ مي  كيست و از كجا آمده و چه مي       
  )484: همان( .كنم بخت، سعادت و آرامش، آرزو مي ام و براي شاه نيك خدا آمده

شد، مراسم حاجي فيـروز اسـت؛        از ديگر مراسمي كه در عيد نوروز بر پا مي         

 چند روز پيش از عيد، حاجي فيـروز در كـوي و بـرزن بـه راه                  ن ترتيب كه  به اي 

همـه، صـورت و   .  دو نفر يا بيشتر همراه او بودنـد        ي، يك در بيشتر موارد  . افتاد مي

پوشـيدند و كـلاه    و لباس سـرخ و شـليته مـي    كردند ميها را سياه    گردن و دست  

 نـد گرفت ميتند، ضرب   اي كه در دست داش     گذاشتند و با دايره    مخروطي بر سر مي   

 .كردند و انعامي دريافت مي»  سالي يه روزه،حاجي فيروزه«: خواندند و مي

 ـ           برخي از اسطوره    سـياوش   ةپژوهان، حـاجي فيـروز، را هيـأت رسـتاخيز يافت
 سـنتِ خـداي     ةدانند و اعتقاد دارند داستان حـاجي فيـروز نـوروزي، بازمانـد             مي

هش، نماد بازگشت از جهان مردگـان        سيا ةشهيدشونده و بازگردنده است كه چهر     
 و  )246: 1384بهـار (. است و لباس قرمـزش، نمـاد خـون و زنـدگي مجـدد اسـت               

  )100: 1375پور  اسماعيل(
از ديگر مراسم با شكوهي كه در عيد نوروز در بزرگداشت خداي باروري، در              

 ايـن   .)76: 1387رضـايي دشـت ارژنـه       (شد، جشن مير نوروزي بـود        ايران برگزار مي  
 و معمولاً تـا روز سـيزده        شد آيين كه هر سال با فرا رسيدن عيد نوروز برگزار مي          

 ةترتيب بـود كـه پادشـاه، بـراي چنـد روز از اريك ـ              يافت، بدين  فروردين ادامه مي  
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ترين اقشار جامعـه بـر جـاي او          شد و شخص فرودستي از پايين      قدرت بركنار مي  
را ، تمـام اختيـارات شـاه        اين شخص كه به مير نوروزي موسـوم بـود          .نشست مي

 مردم و رجال حكومتي، ملزم به اطاعت از او بودند و مانند پادشـاه               ةو هم داشت  
در اين مدت مردم در اوج شادخواري و عـيش و           . اردندذگ واقعي او را احترام مي    

پس از پايان جشن، ميـر نـوروزي را از تخـت پادشـاهي         .بردند عشرت به سر مي   
 و چند سـيلي بـر گـوش او          كردند تمسخر و ريشخند مي   كشاندند و او را      فرو مي 

  .گرفت ينواختند و دوباره پادشاه واقعي، فرمانروايي خود را از سر م مي
زير پا گذاشتن اخـلاق  نمايد،  اي كه در جشن مير نوروزي، قابل توجه مي         نكته

گرفـت   بستري گروهي صورت مـي  در اين جشن، گاه هم. در اين چند روزه است  
از . رسـيد   هاي اخلاقي به اوج مي     شد و هرزگي    هاي اخلاقي گسسته مي     و پايبندي 

زدنـد و پـيش از        انداختنـد و او را مـي         گاه پادشاه ساختگي را دست مي      ،ديگرسو
  .كردند كشتن، تنبيه مي

به عنوان نمونه، هندوشاه نخجواني در شرح مير نوروزي، بـه ايـن امـر اشـاره           
 و زنـان ايـشان بـر مـردم گـشاده بـود و               زادگـان  دست غلامان و شاه   «كند كه    مي
گرفتنـد و    هاي مردم، امـوال ايـشان را مـي         كردند و به زور از خانه      ها مي  آبرويي بي

  )3601: 4، ج1380ثروتيان (» .گرفتند زدند تا چيزي مي آبرومندان را كتك مي
، در شـرح ايـن       مـسلمانان  ةفرهنگ البـس  حسينعلي هروي نيز به نقل از كتاب        

هـاي   گاه غوغا به دنبال وي بـه سـوي كـاخ           آن... « كند كه    شان مي جشن، خاطر ن  
ها بـه چنـگ    الناس هركس را كه در كوچه     عوام. افتاد و سران ملك، راه مي     بزرگان

داشـتند و بـه سـويش تخـم مـرغ            گرفتند، اهانت روا مي    آوردند، به مسخره مي    مي
 ـ   كردند و به سر و رويش آب آلوده مي         پرتاب مي  راي رهـايي خـود،     پاشيدند، تا ب

 بـه راسـتي، ايـن       .)1843: 3، ج 1367هـروي   (» .چيزي بـه عنـوان غرامـت، بپـردازد        
  تواند داشته باشد؟ ها، چه ارتباطي با پادشاه ساختگي مي هرزگي
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هـاي   مير چا الياده، در تشريح جشن اكيتو كه در آن جـشن نيـز چـون جـشن                 
كـه   اسـت    ر اين بـاور   ب،  دش يادشده، جاي برده و ارباب عوض و پادشاه خوار مي         

  :ها، نماد آشوب آغازين است نظمي اين بي
 نظامات ةبر گاه نشاندن شاه كارنوالي و خوار كردن شاه واقعي و فروپاشي موقت هم

اجتماعي دنيا، همه از اغتشاش مطلق، از باژگونگي نظم و سلسله مراتب و از لهو و لعب و 
ري پيش از آفرينش را مشخص نوعي رجعت به زمان اساطي... كند آشوب حكايت مي

  )71:1384 الياده ( ....كند مي

 ها، خـاطر نـشان كـرد، ايـن         توان در توجيه اين هرزگي      ديگري كه مي   ةاما نكت 
 آنان گـاه بـر دوش       ةشد پنداشتند كه گناهان انباشته     كه اقوام بدوي چنين مي    است  

هـان آنـان از     گيرد كه بايد بميرد و بـه ايـن گونـه تمـام گنا               يك بلاگردان قرار مي   
سـازي گناهـان معمـولاً سـالي يـك بـار انجـام               اين پـاك  . دوششان برداشته شود  

گرفت و موسم آن در آغاز سال نو بود، زيرا مردم دوست داشـتند سـال نـو را                   مي
از ايـن رو، تارانـدن ادواري شـرها و شـياطين در هـر سـال                 . بار آغاز كننـد    سبك

شد كـه در ضـمن        ري عمومي همراه مي   بند و با     اغتشاش و بي   ةمعمولاً با يك دور   
شد و هركس مجاز بود هـر وقـاحتي    آن، قيد و بند مرسوم جامعه كنار گذاشته مي 

را بدون در انتظار بودن كمترين مجازاتي مرتكب شود، زيرا مطمئن بودند كـه بـه                
اين جشن كه   . گناهان آنها نيز پاك خواهد شد      ةزودي با كشته شدن بلاگردان، هم     

  .آميخت شد، گاه با آن در مي  از جشن پادشاه ساختگي برگزار ميدر ابتدا جدا
هاي مردم را  اي انتخاب شود كه گناهان و عذاب بايست خداي ميرنده اگر بپرسيم كه چرا مي

بر دوش گيرد و با خود ببرد، شايد بتوان چنين گفت كه رسم استفاده از الوهيت به عنوان 
از . شد ست كه زماني هريك جدا و مستقل برگزار ميبلاگردان، در واقع تركيب دو مراسم ا

اش با مرور زمان  سويي رسم بود خداي انساني و يا حيواني را بكشند تا حيات خدايانه
  از سوي ديگر رسم بود سالي يك بار گناهان و شياطين . دستخوش ضعف و فتور نشود

  اين دو رسم را آمد كه مردم  حال اگر پيش مي. را يك جا بتارانند و دور بريزند
او . اي را به عنوان بلاگردان برگزينند شد كه خداي ميرنده آميختند، نتيجه اين مي مي درهم
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شد نه براي آنكه در اصل گناه را بشويد، بلكه براي حفظ حيات الوهي از زوال  كشته مي
شايد شد، مردم  اما از آنجايي كه در هر صورت بايد كشته مي. شد كهنسالي و پيري كشته مي

توانند از اين فرصت استفاده كنند و بار غم و گناهانشان را نيز بر دوش  اند كه مي فكر كرده
  )620: 1384فريزر ( . پس از گور ببردةاو بنهند تا با خود به جهان ناشناخت

اي داشت كه هر سـال       آتيس نيز چون سياوش، آيين مرگ و رستاخيز پرهيمنه        
آيين عـزاداري او    . شد و اشتياقي خاص اجرا مي    به اميد باروري بيشتر، با خلوص       

بل  هاي همتايان او متفاوت است و آن اين است كه كاهنان سي             با آيين  نظراز يك   
و آتيس، در طي عزاداري ناگهان در اوج شيدايي، آلت خـود را بريـده و خـود را                   

  :كاري كه به اعتقاد كاهنان، خود آتيس نيز انجام داده است؛ كردند اخته مي
آوردند  بل مي بريدند و به معبد سي  را از جنگل مي)5(ر بيست و دوم مارس درخت بلوطيد

 درخت را چون پيكري با دست و بال چوبي ةتن. و حرمت الوهيت براي آن قايل بودند 
گفتند كه بنفشه از خون آتيس رسته   زيرا مي-بندهايي از بنفشه كردند و با گل قنداق مي

آراستند و تمثال مرد   كه از خون آدونيس روييده بود، مي و گل سرخ و شقايق-است
در روز دوم جشنواره، بيست و . بستند  را بر وسط تنه مي،جواني، بدون ترديد خود آتيس

روز سوم يا بيست و چهارم . سوم مارس، ظاهراً مراسم عمده نواختن شيپورها بوده است
گشود و خون  عظم رگ دستانش را ميآركيگالوس يا كاهن ا. ناميدند مارس را عيد خون مي

  جنون شور و خلسه چنان . كردند ديگران نيز از او تبعيت مي. كرد پيشكش مي
خراشيدند و زخم  با تكه سفالي تنشان را مي آنكه دردي احساس كنند، ربودشان كه بي درمي

 درخت ةبر محراب و بر تن زد، بريدند و خونشان را كه فواره مي زدند و يا با دشنه مي مي
اين آيين مهيب احتمالاً بخشي از عزاداري آتيس بوده و براي ترغيب . پاشيدند مقدس مي

كاهنان  در همين روز عيد خون و به همان قصد،... شده است وي به رستاخيز اجرا مي
در اوج هيجان و سرمستي . انداختند كردند و از مردانگي مي وارد خود را اخته مي تازه

هاي  اين آلت .كردند  سفاك پرتاب مية الهةبريدند و بر پيكر خود را ميهاي  مذهبي اندام
كردند و يا در  پيچيدند و دفن مي تناسلي بريده شده را بعد محترمانه در لفافي مي

شده  هاي پيشكش ها همچون خون دادند و همين قرار مي بل بود، هايي كه وقف سي سردابه
 حيات و سرعت بخشيدن به رستاخيز عام طبيعت اي براي فراخواندن آتيس به شايد وسيله

تأييدي  .شد گر مي ها در آفتاب بهاري جلوه بود كه به صورت رويش برگ و شكفتن شكوفه
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آيد كه مادر آتيس با گذاشتن اناري   بسيار كهن به دست ميةبر اين حدس، از اين افسان
هايش  آتيس، در ميان پستاننوعي المثناي  رسته از آلت تناسلي هيولامردي به نام آگدستيس،

  )399-398: 1384 فريزر. (باردار شد

 .رسـيد  اما اين عزاداري شگرف و عيد خون، با فرجامي خوش بـه پايـان مـي                
كـرد، بـه     هاي عزاداران گريان را با بلسان تدهين مـي         كاهن بزرگ همچنان كه لب    

س كـه    مار 25روز  . نمود بخش نجات را در گوششان زمزمه مي        شادي ةآرامي مژد 
. شـد  موسم اعتدال بهاري بود، رستاخيز آتيس با شكوهي خاص جشن گرفته مـي            

در اين روز هرگونه قيد و بنـد        . ناميدند اين جشن را هيلاريا يا جشن شادماني مي       
هـركس هـر چـه      . گسست و عيش و عشرتي همگاني برقرار مي شـد          اخلاقي مي 

ر كوچـه و خيابـان      هـاي مبـدل د     مردم بـا لبـاس    . كرد گفت و مي    مي ،خواست مي
گشتند كه همانندي اين جشن با آيين مير نوروزي در ايران كه در بزرگداشـت                مي

 ة مـارس ايـن جـشنوار      27در روز   . شد، غير قابل ترديد اسـت      سياوش برگزار مي  
چـون بـه    . رسـيد   به پايان مـي    1جمعي به سوي جويبار آلمو     مي با حركت دسته   ور

 ـ  رسيدند، كنار جويبار آلمو مي    كـه ردايـي ارغـواني بـر تـن           زرگ درحـالي  كاهن ب
بـل و تمثـال و ديگـر وسـايل او را در آب جويبـار                  حامل تمثال سي   ةداشت، اراب 

هـاي بهـاري آراسـته       گاوها و ارابه هنگام بازگشت از آب، به انواع گل          .شست مي
هـاي   كـس بـه خـون      انگيز بـود و هـيچ      در اين حين همه چيز شاد و دل        .شدند مي

. كردنـد  نديشيد و حتي كاهنان اخته شـدن خـود را فرامـوش مـي             ا شده نمي  ريخته
  )401: همان(

 آتيس، قابل توجه اسـت، انتـساب كـاج بدوسـت كـه              ة ديگري كه دربار   ةنكت
به اين ترتيب كـه بنـا بـر         . دهد  همين امر او را با جشن بزرگ كريسمس پيوند مي         

درخت به   گويي دليل تقدس كاج نوئل، تخصيص اين         2تصريح مونيك دو بوكور،   

_____________________________________________________________ 
1. Almo    2. Monique de Beacorps 
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توان چنـين تـصور كـرد كـه هـر سـال                مي بنابراينخداي باروري، آتيس است و      
مراسم باشكوه جشن كريسمس در بزرگداشت خداي بزرگ باروري، آتيس برپـا            

  :شود مي
در روم كاج بن را عبادت . كند هاي فراوان و جهانگيرش تبيين مي رمز درخت نوئل را ريشه

در روز جشن ايزد آتيس، كاجي را از . دا آتيس خلط شد خ ةكردند و آن عبادت با سجد مي
هاي گل بنفشه، در  آوردند و تصوير آتيس را در ميان نوارهاي پشمين و حلقه جنگل مي

اين درخت رمز . بردند  مي1كردند و با تشريفات به معبد پالاتين نوك آن درخت نصب مي
  )24: 1376بوكور دو( .رفت پيكر خداي مرده و دوباره زنده شده به شمار مي

. دش ـ در مصر نيز هر سال جشن آييني مرگ و رستاخيز اوزيريس برگـزار مـي              
مرگ اوزيريس نمايانگر مرگ و خشك شدن       «كه   است   بر اين باور  دونا روزنبرگ   

گياهان بود و رستاخيز او نماد زنده شدن و دوباره سبز شـدن گياهـان بـه هنگـام                   
  )31:1379روزنبرگ ( ».طغيان رود نيل در فصل بهار

  آيين مـرگ و رسـتاخيز  اوزيـريس در مـصر بـا فراعنـه پيونـد خـورده بـود؛                      
شد فراعنـه نيـز كـه از اعقـاب اوزيـريس و هـوروس                به اين ترتيب كه تصور مي     

  مستقيم در بـاروري طبيعـت مؤثرنـد، از ايـن رو مـرگ فرعـون و                 طور   بههستند،  
يـريس و هـوروس     به قدرت رسيدن فرعون جديد، در حكم مرگ و رستاخيز اوز          

 ة از مرگ او، پسرش هوروس بر اريك ـ       پس اوزيريس نيز،    ةبود، چرا كه در اسطور    
مصريان اعتقاد داشتند چـون اوزيـريس كـه ديگـر بـار از دنيـاي                . قدرت نشست 

مردگان برگشت و به خـدايان پيوسـت، فراعنـه نيـز رسـتاخيز خواهنـد يافـت و                   
  . زندگي را از سر خواهند گرفت

آنجا كه كيش اوزيريس به شكلي برجسته با گاوهاي مقدس،           ديگر از    سوياز  
، مصريان هر سال جشن آيينـي مـرگ و          )6(به ويژه آپيس و منويس پيوند يافته بود       

_____________________________________________________________ 
1. Palatin 
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  :كردند آفريني گاوها نيز برگزار مي رستاخيز خداي نباتي را با نقش
را يس پ ـگـاهي گوشـت آ   . كردنـد  با پيدايي نرگاو جديد، نرگـاو پيـر را در نيـل غـرق مـي               

كردند و او را به       مي مومياييهاي ديگر بدن او را       خوردند و استخوان و پوست و قسمت       مي
جشن و سرور پيدايش نرگاو جديد، بـي درنـگ        . نهادند ها و مراسم سلطنتي وامي     بنياد آيين 

 سـوگواري چيـزي جـز       ةدر دور . نهاد يس پيشين وامي  پجاي خود را به مراسم سوگواري آ      
يس در  پآ. د تدفين يك شهريار بود    نمراسم تدفين آپيس مرده، مان    . ندخورد سبزي و آب نمي   

اين دوره با اوزيريس يگانه شده بود و اين تركيب در حدي بود كه از آن خـداي جديـدي                    
بعدها اتحاد اوزيريس و گاو آپيس تا بدان . نام گرفت) Usar- Hape( حاپي-پديد آمد كه اوسر

سراپيس در اصل ايزد    . ختصاري سراپيس در آمد   حد پررنگ و برجسته شد كه به صورت ا        
مرد، با  هرگاه يكي از نرگاوها مي. بزرگ شهر ممفيس بود كه بر اوزيريس و آپيس نهاده شد        

شد و جـسم هـر آپـيس را ماننـد انـساني              يكي پنداشته مي  ن  اوزيريس، خداي دنياي مردگا   
  )183:1379 وارنر( )225:1375 ايونس(. كردند مقدس موميايي و دفن مي

  

  نتيجه

انـد كـه بـا وجـود         س و آتيس از جملـه خـدايان نبـاتي و بـاروري            يسياوش، اوزير 

هاي مـشتركي را     توان خويشكاري  شان، مي  اي هاي فاحش در روساخت اسطوره     اختلاف

نخستين ويژگي بنيادين اين سه خداي باروري، پيوند        . گر بود  ساخت آنها نظاره   در ژرف 

 است؛ به اين ترتيب كه از خون سـياوش، پـر سياوشـان              آنها با طبيعت و گياه و درخت      

روييد، از خون آتيس، گل بنفشه و درخت كاج روييد و مادر او نيز با خوردن يك انـار                   

يا بادام باردار شد و آتيس به دنيا آمد و اوزيريس نيز افزون بر اينكـه كـشاورزي را بـه                     

 يك درخت گز و يا سدر پيدا    مصريان ياد داد، ايزيس، همسرش، جسد او را از ميان تنة          

دومين شاخصة مشترك اين سه خداي      . كرد و بعد از همبستري با او، هوروس زاده شد         

شود  ساز مرگ خداي باروري مي     نباتي، همراهي يك الهه در كنار آنهاست كه ابتدا زمينه         

 ؛ چنانكـه سـودابه در كنـار       )بهـار (آورد   و بعد زمينة رستاخيز او را فراهم مـي        ) زمستان(

سـومين ويژگـي    . بل در كنار آتـيس قـرار دارد        سياوش، ايزيس در كنار اوزيريس و سي      

بنيادين و مشترك سه خداي مورد بحث، برگزاري جشن آييني مرگ و رستاخيز آنها در               
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اقوام بدوي اعتقاد داشتند با برگزاري اين جشن، خداي باروري به           . موسم سال نو است   

از همـين رو بـود كـه در         . را نصيب آنها خواهد كـرد     آيد و سالي پربار و فراخ        رحم مي 

ايران، مصر و فنيقيه و يونان و روم، هر سـال جـشن آيينـي باشـكوهي در بزرگداشـت                    

  .دش خداي باروري برگزار مي

  

  نوشت پي

  . كيلومتري سمرقند70اي در  منطقه) 1(

  .بخشي از سمرقند) 2(

 و  38-30: 1375دوسـتخواه    :نـك هـا دربـارة سـودابه،        براي اطلاع از ديگر ديدگاه    ) 3(

  .104-85: 1384اكبري مفاخر 

ويژه در ماوراءالنهر، در موسم نـوروز        مهرداد بهار نيز به رسم سوگواري سياوش، به       ) 4(

  )226: 1374بهار . (اشاره كرده است

از ديد دكتر مهرداد بهار، اين درخت، درخت كاج است، چرا كه آتيس پس از مرگ                ) 5(

  )429: 1376بهار (ج درآمده بود به صورت درخت كا

  .196: 1375 ايونس :براي آگاهي بيشتر نك) 6(

  

  كتابنامه

 :تهـران .  اكبر داناسرشـت   ةترجم .هيالحه عن القرون ال   يقاآثار الب . 1363. رونييبابوريحان  

  .يرركبيام

  .سروش: تهران.  نمادين اسطوره، بيان. 1375. پور، ابوالقاسم اسماعيل

سـني ملـوك الارض و      (تـاريخ پيـامبران و شـاهان         .1346 . حـسن  اصفهاني، حمزه بـن   

  .بنياد فرهنگ ايران:  جعفر شعار، تهرانةترجم .)الانبياء

 اهـورايي و اهريمنـي در برابـر         ة ايراني، با دو جلو    ةسوداب«. 1384 .اكبري مفاخر، صفدر  

 .150 ش . مشهدمجله دانشكدة ادبيات و علوم انساني ».سياوش
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مايه اساطيري روييدن گياه از انسان و بازتاب آن در شاهنامه و          بن«. 1386 .آيدنلو، سجاد 

 .150ش . مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد .»ادب پارسي

  .طهوري:  تهران. بهمن سركاراتيةترجم. اسطوره بازگشت جاودانه .1384. الياده، ميرچا

 .سروش :تهران .ل ستاري جلاةترجم .انيخ اديرساله در تار .1372. ـــــــــــ 

  . اساطير:تهران . باجلان فرخيةترجم .اساطير مصر. 1375. ورونيكا ايونس،

  .آگاه :تهران. 2 چ .رانير ايپژوهشي در اساط .1376. مهرداد بهار،

  .چشمه: تهران .از اسطوره تا تاريخ. 1384. ــــــــــ 

  .فكر روز :تهران .جستاري چند در فرهنگ ايران. 1374.ــــــــــ 

  ).ها وگوي تمدن المللي گفت مركز بين(اساطير : تهران. مراساطير . 1381. پرون، استيوارد

مجلـة دانـشكدة    ،  »پرسـتي و تـوتم گيـاهي       تـوتم «. 1378 .پورخالقي چترودي، مهدخت  

 .127-126 ش .ادبيات و علوم انساني مشهد

 .رياساط :تهران .ها يشت .1377. پورداوود، ابراهيم

شـرح غزليـات حـافظ بـا تعبيـر و تفـسير موضـوعي و بيـاني                   .1380. ، بهـروز  ثروتيان

  .پويندگان دانشگاه : تهران.هاي شاعرانه سازي خيال

  .چشمه :تهران .اوشانيس .1380. علي حصوري،

اي در شـعر     نمـادپردازي نبـاتي از منظـر نقـد اسـطوره          «. 1387 .كـولاي، مهـدي    خادمي

  .1 ش. 1  س.نامة نقد ادبي فصل .»فارسي

  .افكار :تهران.  به كوشش علي دهباشي.هاي ديرينه سخن. 1381 .جلال خالقي مطلق،

  .توس :تهران.  گزارش مهرداد بهار.بندهش .1369. دادگي، فرنبغ

  .مركز :تهران.  جلال ستاريةترجم .رمزهاي زنده جان .1376. مونيك دوبوكور،

. 6  س .آشنا. »ابي يك اسطوره  ي  جستار در ريشه   ،مادر سياوش «. 1375 .دوستخواه، جليل 

  .32ش 

.  محمدصـادق نـشأت    ة ترجم ـ .اخبار الطوال  .1346 .دينوري، ابوحنيفه احمد بن محمود    

  .بنياد فرهنگ ايران :تهران

شناسي ميـر نـوروزي بـا تكيـه بـر بيتـي از               هستي «.1387. رضايي دشت ارژنه، محمود   
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  .4ش . 2  س.گوهر گويا .حافظ

  .بهجت :تهران .هاي ايران باستان ي و جشنشمار گاه .1382. رضي، هاشم

ن ي عبدالحـس  ةترجم ـ .هـا  هـا و حماسـه     داسـتان  :ر جهـان  ياسـاط . 1379. روزنبرگ، دونا 

  .رياساط :تهران. انيفيشر

 .»)پـس از اسـلام    ( سياوش در تاريخ داستاني ايران    «. 1386 .علامي، ذوالفقار و همكاران   

  .17ش . 4س . هاي ادبي نامه پژوهش فصل

  .دانشگاه تهران :تهران .اني خداةا افسانيونان و روم ير ياساط. 1347. ديسع فاطمي،

  ). بـر اسـاس چـاپ مـسكو       ( به كوشش دكتر سعيد حميديان       .شاهنامه .1376. فردوسي

  .قطره: هرانت. 4چ 

  .روزبهان: تهران. مطلق به كوشش جلال خالقي. شاهنامه. 1369. ـــــــ 

 كـاظم   ةترجم ـ .يـن پژوهـشي در جـادو و ديـن         شـاخه زر  . 1384. جيمز جـرج   فريزر،

  .آگاه :تهران. فيروزمند

سير تحول نمادپردازي در فرهنگ ايراني و ادبيـات         (آيين آينه    .1386. قبادي، حسينعلي 

  .دانشگاه تربيت مدرس:  تهران.)فارسي

  .علمي فرهنگي :تهران. االله صفا  ذبيحة ترجم.كيانيان. 1381. سن، آرتور كريستن

خ يار در تـار   ين شـهر  ين انـسان و نخـست     يهاي نخـست   نمونه .1383. ــــــــ  ــــــــــ

  .چشمه :تهران. احمد تفضلي - ژاله آموزگارةترجم .انيرانياي ا افسانه

  .سينا ابن :تهران .ايران در زمان ساسانيان. 1314. ـــــــــــــــــ 

ر سـيد محمدرضـا     به تحقيق و ترجمه و مقدمه دكت      . 1372. هاي ريگ ودا   گزيده سروده 

  .نقره :تهران. جلالي نائيني

  .توس :تهران.  احمد تفضلية ترجم.1364. مينوي خرد

 بـه تـصحيح سـيد محمـدتقي مـدرس           .تـاريخ بخـارا   . 1362 .نرشخي، محمد بن جعفر   

  .توس:  تهران.رضوي

آذر و  . پـور  ترجمه ابوالقاسم اسـماعيل   . كتاب ماه . »مفهوم اسطوره «. 1379. وارنر، ركس 

  .1379دي 
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  .نو: تهران. به كوشش زهرا شادمان. هاي حافظ شرح غزل. 1367. هروي، حسينعلي

تعزيـه،  . »هاي سوگواري در ايران قبـل از اسـلام         تعزيه و آيين  «. 1376. يارشاطر، احسان 

ترجمـه داود   . گردآوري پتـر چكلووسـكي    . )مجموعه مقالات (هنر بومي و پيشرو ايران      

  .علمي و فرهنگي: تهران. حاتمي
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